
»مریم کاظم‌زاده« بر اثر سرطان درگذشت 

از همسری اصغر وصالی تا عکاسی جنگ 

روزی که ارتش نخستین بار در ترکیه کودتا کرد

آن شب که تو در کنار مایی روزست
و آن روز که با تو می‌رود نوروزست

دی رفت و به انتظار فردا منشین
دریاب که حاصل حیات امروزست

حقوق ثابته:
 مرادف حقوق مکتســبه اســت.حقوقی که تحت 
شرایط قانونی به‌دست‌آمده است و آن شرایط قانونی 
عوض‌شده است و بااین‌حال حقوق به اعتبار شرایط 

زمان حدوث آن‌ها معتبر باید شناخته شود.

مریم کاظم زاده عکاس باســابقه سال‌های انقلاب 
و جنگ در ۶۵سالگی درگذشت. مریم کاظم زاده، 
اولین عکاس زن جنگ بود که مهر ســال ۵۹ به 
مناطق جنگی رفت و خاطرات بســیاری از حضور 

رزمندگان در مناطق جنگی ثبت کرد. 
وی سابقه همکاری با روزنامه‌های انقلاب اسلامی، 
کیهــان و مجلــه زن روز را در کارنامــه کاری و 

حرفه‌ای خود داشت. 
او فرزند یک خانواده سرشــناس در شــیراز بود و 
تحصیلات عالیه‌اش را در انگلستان به پایان رساند.

مریم کاظــم زاده، اولین عکاس زن جنگ بود که 
مهر ســال ۵۹ به مناطق جنگی رفت و خاطرات 
بســیاری از حضور رزمنــدگان در مناطق جنگی 

ثبت کرد. 
حضور او در کردســتان عکس‌هــای زیادی از آن 
دوران به یادگار گذاشــته است که بخشی از آن‌ها 
در کتاب »عکاســان جنگ« توســط بنیاد روایت 

فتح به چاپ رسیده است.
 همچنین برخی از این عکس‌ها برای نخســتین 
بــار در ســال ۱۳۹۴ طی نمایشــگاهی در خانه 
هنرمنــدان ایــران به نمایــش درآمــد. زنده‌یاد 
کاظم‌زاده در کردســتان با اصغــر وصالی و گروه 

»دستمال سرخ‌ها« آشنا شد.
 وجه تســمیه این گروه به شهادت یکی از اعضای 
جوان آن بازمی‌گردد. او به هنگام شهادت، لباسی 
سرخ بر تن داشت که هم‌رزمانش به‌عنوان یادبود 
وی، تکه‌هایــی از لباس او را بر گردن بســتند و 
عهد کردند که تــا گرفتن انتقامش، آن را از خود 

جدا نکنند. 
کاظــم‌زاده و وصالی اواخر شــهریور ۱۳۵۸ عقد 
کردنــد و اوایــل مهرماه به همراه گــردان پنجم 
ســپاه پادگان ولی‌عصر )عج( که فرماندهی‌اش را 
وصالی بر عهده داشــت، به مهاباد رفتند تا اولین 
سفر مشترک زندگی‌شان را در یک منطقه جنگی 

بگذرد. 
پس از شروع جنگ تحمیلی در ۳۱شهریور ۱۳۵۹، 
زندگی این زوج بار دیگر با مقاومت گره خورد. این 
بار هم خانم خبرنگار همراه همســر رزمنده‌اش به 
سرپل ذهاب رفت اما طولی نکشید که در ۲۸آبان 
۱۳۵۹ اصغر وصالی در تنگه حاجیان گیلان غرب 

به شهادت رسید.
مریم کاظم‌زاده عکاس جنگ و همســر شــهید 
اصغر وصالی در ۶۶ســالگی بر اثر عوارض ابتلا به 

سرطان، درگذشت. 
از زندگــی و تــاش این بانوی عــکاس چندین 
کتاب منتشر شده است که از میان آن‌ها می‌توان 
به کتاب‌های »عکاســان جنگ )عراق- ایران(« و 
»خبرنگار جنگی« اشــاره کرد. »عکاسان جنگ« 
حاوی مجموعــه‌ای از تصاویر مربــوط به انقلاب 
و جنــگ ایران و عراق اســت که بین ســال‌های 
۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵ از دریچه دوربین مریم کاظم زاده 
به ثبت رسیده و با پاره‌هایی کوتاه از خاطرات این 

بانوی عکاس از آن هنگام همراه شده‌اند. 
در کتــاب »روزنامه‌نــگاری ایرانــی درس‌هــای 
تجربه« که شامل گفت‌وگوی آزاده محمدحسین 
بــا چهر‌های شناخته‌شــده‌ای ازجملــه مرحومه 
کاظم‌زاده اســت این عکاس فقیــد درباره تجربه 
عکاســی در جنگ، ویژگی روزنامه‌نگاری بحران و 

... سخن گفته است. 
در بخشــی از این گفتگو کاظم زاده در پاســخ به 
این ســؤال که خبرنگاری جنگ راحت‌تر بوده یا 
پس‌ازآن؟ می‌گوید: »خبرنــگاری جنگ راحت‌تر 
بــود. به دلیل صراحت جنگ و ماهیت آن، به نظر 
من خبرنگاری جنگ راحت‌تــر از خبرنگاری بعد 
از جنگ بود، بعد‌ها ســلیقه‌ها وارد کار می‌شــد و 
اگر نمی‌توانستی خودت را با آن سلیقه‌ها تطبیق 
دهی، کار کردن بســیار آزاردهنده می‌شد.« این 
گفتگو با تیتر »خبرنگاری در جنگ راحت‌تر بود.«

 ۲۷ماه مه ســال ۱۹۶۰ نیروهای مســلح ترکیه، 
دولت منتخب این کشــور را برکنار کرده و اولین 
مداخله از سلسله مداخلات ارتش در امور سیاسی 
ترکیه را رقم زدند،‌ دخالتــی که جامعه ترکیه را 

دچار اشتقاق و گسیختگی کرد. 
به دنبال اولین کودتای نظامی در کشــور، بیش از 
۶۰۰ نفر از وزیران و مقامات دولتی تحت محاکمه 

قرار گرفتند. 
در پایان محاکمــات، به‌رغم درخواســت فرجام 
رهبرانی نظیر جان اف کندی، رئیس‌جمهور وقت 
آمریکا، ملکه الیزابت دوم بریتانیا و شــارل دوگل، 
رئیس‌جمهور آن زمان فرانســه، ۱۵نفر از متهمان 
به جرم جنایت علیه قانون اساسی با مجازات مرگ 

روبرو شدند.
در ۱۵ ســپتامبر ۱۹۶۲، فاتن رشدی زورلو، وزیر 
خارجه وقت و حسن پل آتکان، وزیر دارایی وقت 
در جزیــره ایمرالی به دار آویخته شــدند. عدنان 
منــدرس، نخســت‌وزیر ترکیه نیز که برنده ســه 
انتخابات شــده بود و به مدت ۱۰ســال رهبری 
دولت را به عهده داشــت، با قرص خواب اقدام به 
یک خودکشــی ناموفق کــرد و دو روز بعد به دار 

آویخته شد.
محمــود جلال بایار، رئیس‌جمهــور ترکیه نیز به 
دلیل ســالخوردگی از اعدام جان به در برد. او در 
آن هنگام ۷۸ســال داشت.کودتا به وسیله افسران 

عمدتاً میان رتبه انجام شد.
 آن‌هــم پــس از آن که تنش بیــن حزب حاکم 
دموکــرات و حزب جمهوری خلــق که در جبهه 
مخالف قرار داشــت، بالا گرفــت. حزب جمهوری 
خلق توســط مصطفی کمال آتاتورک، پدر ترکیه 

نوین تأسیس شده ‌است.
در آن زمان رهبری ایــن حزب را عصمت اینونو، 
همــکار نزدیک آتاتورک و قهرمــان مورد احترام 

جنگ به عهده داشت.
مندریــس، رهبر حــزب حاکــم محدودیت‌های 
شــدیدی را به مخالفان تحمیل کــرده بود و به 
ارتش دســتور داده بود کــه تظاهرات ضد دولتی 

دانشجویان را سرکوب کند.
 اقتصاد ترکیه رو به افول گذاشــته بود و کشــور 

به شــکل فزاینده‌ای دو قطبی شــده بود. از نظر 
بســیاری از ترک‌ها، این کودتا »مفید« بود. رهبر 

کودتا، ژنرال جمال گورسل بود.
 او بعد از ۱۸ مــاه انتخابات دیگری برگزار کرد و 
قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند، قانونی 
که به گفته بســیاری از ترک‌های لیبرال، بهترین 
قانون اساسی بود که این کشور تا آن زمان داشت. 
پس از پنج سال حکومت به غیرنظامیان بازگشت.

ارطغــرل قورخچــی، یک فعال ســابق چپ‌گرا و 
ویراستار سایت خبری »بیانت« می‌گوید: »در آن 

هنگام مخالفت بسیار محدودی شد. 
به‌طورکلــی، این عقیده وجود داشــت که کودتا 
ترکیه را به ســمت داشــتن یک چارچوب قانون 
اساســی لیبرال‌تر و مردم‌ســالارانه‌تر سوق داده، 
چــون این، اولین قانون اساســی‌ بــود که حقوق 
کارگران و حق انتقاد آزاد را محترم می‌شــمرد.« 
این نظری ا‌ست که توسط برخی از فعالان سیاسی 
و نزدیکان افرادی که در سال ۱۹۶۱ مورد محاکمه 

قرار گرفتند به چالش کشیده می‌شود.
در پنجاهمین سالگرد کودتا، یک گروه سرشار از 
نیرو که خود را »غیرنظامیان جوان« می‌خواندند، 
سفری با قایق به جزیره یاسی آدا ترتیب دادند تا 

آنچه را که اتفاق افتاده به عموم یادآوری کنند. 
جرن کنــار، یکی از اعضای این گــروه می‌گوید: 
»آن کودتا، اولیــن گناه بود.« این کودتا پایه‌گذار 
سایر کودتاها در عرصه سیاست ترکیه و قیمومیت 

نظامیان بر حکومت غیرنظامیان شد.‌‌‌

ميرزامحمد قزوینی در ســال ۱۲۵۶شمســی 
در دروازه قزويــن تهــران متولد شــد. پدرش 
ملاعبدالوهــاب قزوينی که از مؤلفان چهارگانه 
»نامه دانشوران« بود در سال ۱۲۶۸ از دنيا رفت.

پس از فراگيری علوم متداول آن زمان شــوقی 
وافر در فراگيری ادبيات عرب در خودیافت.شیخ 
فضل‌الله نوری، شــيخ هادی نجم‌آبادی، ســيد 
احمد اديب پيشاوری و محمدحسين‌خان فروغی 
ازجمله استادان او بودند. نزد محمدعلی‌ فروغی 
فرانسه می‌خواند و متقابلاً به او عربی می‌آموخت.

در ســال ۱۲۸۳برادرش ميرزا احمدخان که در 
لندن به ســر می‌برد به او پيشنهاد می‌کند به 
لندن بيايد تا از کتابخانه بزرگی که در آن چنين 
نسخه‌های نادری يافت می‌شد ديدن کند.به نیت 
دوره‌ای موقت رهســپار سفر شد اما سی‌وشش 
ســال به طول انجامید.در آنجا با شرق‌شناسان 
ازجمله پروفسور بوان متخصص ادبيات عرب و 
ادوارد براون آشنا شــد.در سال ۱۲۸۴)۱۹۰۶( 
وظيفه تصحيح و چاپ تاريخ جهانگشای جوينی از 
سوی براون به او محول و روانه پاريس شد چراکه 
تنها در آنجا امکان دستي‌ابی به مجموعه‌ای از 
نســخ خطی اين کتاب فراهم بود.اقامت اوليه 
قزوينی در پاريس هشت سال به‌طول انجاميد.در 
اين دوران با جمعی از مستشرقين فرانسوی آشنا 

شد.در همين دوره بود که با دهخدا هم معاشرت 
داشت.در دوره اقامت نزديک به پنج سال خود در 
برلين از همکاران تقی‌زاده در روزنامه کاوه بود و 
با ارتباطاتی که با ديگر متفکران جنبش مشروطه 
در اين شهر داشت به يکی از ارکان »برلنی‌ها« 
و به قول جمال‌زاده به »روح فياض« آن مجامع 
تبديل شد.پس از خاتمه جنگ، با یاری دوست 
قديمی خــود محمدعلی فروغی بــه پاريس 
بازگشت تا کار خود در تصحیح تاریخ جهانگشا 
را تکمیل کند.در همان‌جا بود که فروغی دریافت 
قزوينی در مضيقه شديد مالی است و درآمدی 
برای معاش ندارد.با پیگیری او مقرر شد دولت، 
مقرری ســالانه‌ای برای قزوينــی درنظر بگيرد 
تا بتواند به کارهای تحقيقی بپردازد.همچنین 
مبلغی در اختیار او گذاشــته شد که از بعضی 
نسخ خطی نفیس عکس‌برداری کند و به ایران 
ارسال دارد و او جمعاً از ۱۶کتاب عکس گرفت و 
همراه با مقدمه‌هایی که برای آن‌ها نگاشته بود به 
ایران فرستاد.با آغاز جنگ دوم در ۱۳۱۸)۱۹۳۹(

وبــا توجه به توقف دوباره کار همراه با همســر 
ايتاليايی و دخترش سوزان به ایران بازگشت.از 
سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰جز واگذاری تصحيح ديوان 
حافظ قدرشناسی بزرگی از او به‌عمل نيامد.پس 
از جلوس محمدرضا به تخت سلطنت در سال 

۱۳۲۰جلساتی هفتگی در کاخ مرمر توسط شاه 
ترتيب داده شــد تا به‌قول خودش با هم‌نشینی 
در کنار چند نفر اهل علم و دانش »غذای روح« 
کند.قزوينی با اصرار دوست نزديکش دکتر قاسم 
غنی و به همراه تعدادی ديگر از سرشناسان علم 
و ادب ازجمله دهخدا در اين جلســات شرکت 
کرد.تصحیح دیوان حافظ به همراه دکتر قاسم 
غنی یادگار این دوران از زندگی قزوینی اســت.

علامه قزوينی نهایتاً در روز جمعه ششم خرداد 
۱۳۲۸در تهران درگذشت و در شاه‌عبدالعظیم در 

کنار مزار ابوالفتوح رازی دفن شد.

علامه قزوینی؛ ایرانشناسی از تهران و پاریس تا لندن و برلین 

خردمندی خصلت و ویژگی ممتــاز آدمی در 
زندگی اســت که چگونگی و کیفیت حیات و 
زندگانی او را از نحوه‌ زیست جانداران و حیوانات 
متمایز می‌کند.اندیشــه ورزی و خردمندی در 
شأن و منزلت انســان است که فقدان و بحران 
آن، موجب ســوگ و غم و اندوه عمیق آدمی و 
توقف تحول و تغییر و رشد او می‌شود.جامعه‌ای 
کــه در آن خردمندی غایب باشــد، جامعه‌ای 
پریشان، آشفته، نامتعادل و عقب‌مانده خواهد 
بود.خردمندی امر و خصلت ذاتی نیســت بلکه 
آموختنی و تمرین کردنی اســت. بدین‌جهت، 
اشخاص باتجربه و باسن‌وسال و با آگاهی بیشتر، 
خردمندتر از اشخاص جوان و کم‌تجربه هستند. 
وقتی جامعه از ساحت پرسش و گفت‌وگو درباره 
موضوعات و مســائل بنیادیــن مثل فرهنگ و 
سیاســت و ترقی به سطح مســائل روزمره و 
گرفتاری‌های آنی و فــوری مثل تهیه نان‌وآب 
و گرانی و تورم و بیماری افول می‌کند، ســوگ 
و مصیبت خردمندی شــروع می‌شود. جامعه 
خردمند، جامعه یادگیران و تشنگان آموختن و 

دوستداران اندیشه ورزی است و جامعه غافل و 
گرفتار، جامعه در سوگ نشسته خردمندی است.

جامعه خردمند حوصله و نشاط آموختن دارد و 
این آموختن منشــأ و مبدأ گشایش بن‌بست‌ها 
و افق‌های نوین است، سوگ خردمندی زمانی 
شروع می‌شود که درهای آموختن و انگیزه‌های 
دانســتن بسته شــود. وقتی آحاد جامعه دچار 
مایحتاج اولیه و ابتدایی خود باشــند در سوگ 
خردمندی اشک‌ریزان خواهند بود.تلاش برای 
حفظ بقا و تنازع زیستن، آغاز سوگ خردمندی 
اســت.حاکمان مغرور در طول تاریخ از عوامل 
اصلی بدبختی مردم خود بودند و خردمندان را 
خانه‌نشین یا حتی مجبور به جلای وطن کردند 
و در سوگ خردمندی نشاندند. سوگ خردمندی 

یعنی قحطی مردمان فکور و فرهمند.
 ســوگ خردمندی زمانی ظهور بیشتری پیدا 
می‌کند که اندیشیدن و تولید اندیشه‌های تازه 
جرم تلقی شود و اندیشه‌ورزان منفور و مطرود 
شــوند.آری، خردمندی با اندیشــه‌ها و رفتارها 
و تصمیم‌گیری‌های درســت و به ســامان امور 
اجتماع نســبت دارد. پریشــانی و آشفتگی و 
عنان‌گسیختگی امور و رهاشدگی کارهای مردم 
عادی و اکثریت، نشــانه بارز سوگ خردمندی 
است. مثل، عنان‌گسیختگی و خارج از کنترل 
شــدن قیمت کالاهای مصرفی و ضروری مردم 

و اقتصاد و نحوه‌ اداره امور معیشــت همگان.در 
ســوگ خردمندی، خشم و خشــونت و قهر و 
عصبانیت جای عقل و اندیشه و صاحبان خرد 
را می‌گیرد؛گویی عقل و اندیشه آدم قرن بیست 
و یکم به دوران باستانی و کودکی هبوط و نزول 
می‌کند. سوگ خردمندی و غم وجودی و اثری 
را آگاهان صادق و روشن‌ضمیر می‌فهمند، آنان 
که اهل تحلیل و تشخیص و تمییز هستند.وقتی 
شما مکرر می‌بینید یا می‌شنوید جوانان و حتی 
افراد مســن خودکشی می‌کنند، این رفتارها را 
چگونه تحلیل می‌کنید؟ وقتی آمار مشاجرات و 
منازعه‌های خانوادگی را مشاهده می‌کنید، چه 
تعبیری داریــد؟ وقتی ناامیدی غالب بر جامعه 
را می‌بینیــد، چگونه فکر می‌کنیــد؟ آیا این‌ها 
و هزاران مورد دیگر، عــدم تعادل اجتماعی را 
نمی‌رساند؟ تعادل و توازن زندگی انسان با تفکر و 
خردمندی قرین است. سوگ خردمندی، بدترین 
مصیبت‌ها در تاریخ زندگی بشــر است. آیا فکر 
نمی‌کنید، ریشه نیهیلیسم در دوری و خروج از 
خردمندی دارد؟ چرا ســر عقل نمی‌آییم؟ چرا 
به ســوگ خردمندی رضایت دادیم؟ به نســل 
آینــده و تاریخ و وجدان‌هــای بیدار چه جوابی 
داریم؟درواقع، ســوگ خردمندی فضیلت‌های 
انسانی را فراموش کردن و سرچشمه نیکی را گم 

کردن و به سطح حیوانیت افتادن است.

در سوگ خردمندی

    محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه و نویسنده

)گم بودگی(
»از یابنده تقاضا می‌کنم پیدایم نکند/می‌خواهم 
گم باشم/در آلزایمر این خيابان و روی این پل/که 
دیگر مرا به خودم نمی‌رساند قدم بزنم/به دنبال 
آن دیوار سفید/بدون بیانه‌ای روی آن/که پرنده‌ای 
سپيد در گم بودگی‌اش پنهان باشد/راستی این 
شــهر چه نام داشــت و نام‌آورانش کجا رفتند/

تنم می‌خارد/دوباره دلم انقلاب می‌خواهد/فقط 
برای این‌که نام خیابان‌ها را عوض کنم/و نام این 
خيابان پنهان زیر آوار خاطره‌ها را شقایق/آن‌یکی 

را جنون بگذارم«
هر شاعری شــعری دارد که شــگرد و فیگور 
شــاعری‌اش را در آن بهتــر نمایان می‌ســازد. 
شعرهای شطح‌گونه و لبریخته‌وار عمدتاً شکل و 
فرم ندارند چون شاعر هماره در یک حواس‌پرتی 
مزمن‌ به ســر می‌برد ولی این شعر که پر از گم 

بودگی آلزایمر، حواس‌پرتی و جنون است مرتب 
به‌عین می‌زند و به ذهن. راوی در شهر راه می‌رود. 
دنبال آدرسی می‌گردد، خيابان پر است از بیانیه، 
پر از تصویر که راوی را سردرگم کرده است.ذهن 
راوی یــک آن و در لحظه بــه قبل برمی‌گردد. 
تصاویر محو می‌شوند و دیوار ذهن شاعر، سفید 
نی شود، پرنده‌ی سپيد ذهن به در سپیدی دیوار 
محو می‌شود. یادش می‌آید از نام‌آورانی که یا او 
قدم می‌زده‌اند، شورشی در او پديدار می‌شود، به 
ســرش می‌زند که هوار بکشد، انقلاب کند و آن 
نام‌آوران را صدا بزند تا به خيابان بیایند: »تا شقايق 
هست زندگی باید کرد« انگار راوی از نام‌آورانش 
می‌خواهد کــه به خيابان بزنند و هلهله‌ای بر پا 
کنند، جنون کنند. یک نوع جن‌زدگی در شعر 
ســايه می‌زند، در ذهن راوی نوعی جنون: »من 
مســت و تو ديوانه، ما را که برد خانه/صدبار تو را 
گفتم کم زن دو سه پیمانه...« آیا شقایق نام گلی 
اســت، نام خاص کسی است:»هر روز و شب به 
غارت طوفان روند و باز آخرین شــقايق این باغ 
نیستند« همه در این خیابان گم شده‌اند، راوی، 
نام‌آوران و شقايق.او می‌خواهد شقایق را و عاشقان 

را زیر تلی از خاطرات بیرون بیاورد و هلهله‌ای در 
شهر بر پا کند. یک جنون نیچه‌ای در رگرگه‌های 
شعر می‌جوشــد.او می‌خواهد ابرانسان شود.ابر 
انسان‌ بسازد. شــعر در پایان در تعلیق می‌افتد، 
راوی در خيابان گم می‌شــود، خودش شقایق 
می‌شــود و مجنون‌وار در خيابان طولانی شهر 
حرکت می‌کند و گم می‌شود ولی شعر همچنان 

ادامه می‌یابد.

شعری از دفتر شعر »منظومه رقص بر گسل و چند شعر دیگر« از علی ضامن داریا

از یابنده تقاضا می‌کنم پیدایم نکند 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یاد

 یادداشت

چهره

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

کشف مکانیسمی که قاتل تومورهای 
سرطانی است

بررســی  در  هلنــدی  و  آمریکایــی  پژوهشــگران 
مشترکی،مکانیسمی را کشــف کرده‌اند که سلول‌های 
ایمنی بــدن را برای از بین بردن تومورهای ســرطانی 
تحریک می‌کنــد. پژوهشــگران طی دهه گذشــته، 
گام‌های قابل‌توجهی را برای توسعه و اجرای روش‌های 
ایمنی‌درمانی سرطان برداشته‌اند که از سیستم ایمنی 
بدن برای درمان بیماری اســتفاده می‌کند. باوجوداین، 
درمان‌ها برای همه افراد یا همه انواع ســرطان کارآمد 
نیســتند. دشــواری در درک این‌که بدن دقیقاً چگونه 
واکنش ایمنی ضد ســرطان را ایجاد می‌کند، پیشرفت 
به‌سوی مؤثر کردن درمان در سطح جهانی را کند کرده 
است.پژوهشگران دانشگاه شیکاگو در آمریکا و دانشگاه 
آمستردام در هلند، بینش‌هایی را در مورد روند واکنش 
ایمنی ضد ســرطان ارائه داده‌انــد و گام مهمی در این 
زمینه برداشته‌اند. واکنش ایمنی موردنظر آن‌ها، تحریک 
سلول‌هایT بود.پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که 
یک مکانیسم واحد، مسئول تحریک سلول‌هایT برای 
شناسایی سلول‌های ســرطانی و حمله به آن‌ها است. 
این پژوهش جدید نشان می‌دهد که یک مکانیسم دوم 
موسوم به MHC-1 نیز در تحریک واکنش سلول‌های

T مؤثر است.»جاستین کلاین« استادیار پزشکی دانشگاه 
شیکاگو و از پژوهشگران این پروژه گفت:نکته مهم این 
اســت که ما مســیری کاملاً منحصربه‌فرد را شناسایی 
کرده‌ایم که به‌واســطه آن، تومورها و سیستم ایمنی با 
یکدیگر صحبت می‌کنند. دانستن این‌که چنین مسیری 
وجود دارد، ممکن اســت پیامدهایــی برای نحوه تفکر 
ما در مورد طراحی واکســن یا پیش‌بینی این‌که کدام 
آنتی‌ژن تومور ممکن اســت بهترین گزینه برای هدف 
قرار دادن باشــد، به همراه بیاورد.»کلاین« و گروهش، 
نقش سلول‌های دندریتیک را در واکنش ایمنی سرطان 
موردبررســی قرار دادند. این سلول‌ها، سیستم ایمنی را 
نسبت به حضور آنتی‌ژن‌ها، سموم و سایر مواد خارجی 
در بدن آگاه می‌کنند و به تحریک سلول‌هاT می‌پردازند.

فرضیه پژوهشگران این بود که نمایش متقابل آنتی‌ژن، 
مکانیسم انحصاری مورداستفاده سلول‌های دندریتیک 
برای صحبت کردن با سلول‌هایT است. نمایش متقاطع 
زمانی رخ می‌دهد که یک سلول دندریتیک، یک سلول 
ســرطانی را می‌خورد و سپس آنچه را که خورده است، 
نشــان می‌دهد تا ســلول‌هایT بتوانند ببینند که آیا 
آنتی‌ژنی وجود دارد یا خیر.مکانیســمی که »کلاین« و 
گروهش شناسایی کردند، به سلول‌های دندریتیک نیاز 
دارد تا خود را با مولکول‌های ســلول تومور بپوشانند و 
سلول‌هایT را در مورد بیماری آگاه کنند.پژوهشگران 
با یک مشــاهده غیرمنتظره در آزمایشگاه، به وجود این 
مکانیسم دوم پی بردند.»کلاین« گفت:اکتشاف ابتدایی 
زمانی اتفاق افتاد که یک مولکول خاص MHC سطح 
یک را از رده‌های ســلولی تومــور موش حذف کردیم و 
متوجه شــدیم که واکنش ایمنی در برابــر آن به‌طور 
قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار گرفت.این موضوع به ما نشان 
داد یک مکانیسم دوم نیز وجود دارد و ما تصمیم گرفتیم 
که آن را بیشتر بررســی کنیم.پژوهشگران برای انجام 
دادن این کار،سلول‌های دندریتیک را در موش‌ها ازنظر 
ژنتیکی مهندسی کردند تا بیان مولکول‌هایMHC-1 را 
که وظیفه اصلی آن نمایش آنتی‌ژن‌های مرتبط با تومور 
است، ســرکوب کنند.سپس آن‌ها یکی از دو نوع تومور 
سرطانی را به موش‌ها تزریق کردند.نوع اول،ملانوم بود 
-MHCکه دارای سطوح بسیار پایینی ازمولکول‌های

1 اســت. نوع دوم، لوسمی بود که سطوح بسیار بالایی 
از این مولکول‌ها را دارد.پژوهشــگران پس از تزریق، به 
بررسی حضور مولکول‌هایMHC-1 روی سلول‌های 
دندریتیک پرداختند و دریافتند که سلول‌ها مولکول‌ها 
را گرفته‌اند یا خودشان را با آن‌ها پوشانده‌اند.علاوه بر این، 
آن‌ها کشف کردند که سلول‌های دندریتیک موش‌های 
مبتلابه لوسمی، مقادیر قابل‌توجهی از مولکول را نشان 
می‌دهند.این در حالی بود که موش‌های مبتلابه ملانوم، 
مقدار کمتری از این مولکول را نشــان دادند.»کلاین« 
گفت: موضوع مهــم این بود که مقــدارMHC-1 در 
سلول‌های دندریتیک بر اساس نوع تومور، متفاوت است. 
این موضوع نشان می‌دهد که این مسیر ممکن است در 
-MHCتومورهای سرطانی با سطوح بالای مولکول‌های

1 اهمیت بیشتری داشته باشد و در تومورهایی که سطوح 
پایینی از این مولکول دارند، اهمیت کمتری داشته باشد.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی
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واسه اونا پست می‌فرستم و بدون نگاه کردن میخندن، باز 
اونا واسه من میفرستن و من بدون نگاه کردن می‌خندم، 
این لابه‌لا یکی دوتا سؤال از هم می‌کنیم که ببینیم واقعاً 
می‌بینیم یا نه که معمولاً میگیم »عه اتفاقاً همین یکیو 
)مارتین تایلر( ندیدم«�

 تنها چيزي كه با لذت به دست مياري و با زجر از دست 
ميدي وزنه وگرنه باقي چيزا هميشه با زجر به دست ميان 
)همایون بي اعصاب( و با لذت ميرن مثل پول. �

  ‏بعضی وقتا هم آدم با حرف ساده یه نفری، چنان میره 
تو خودش که با برف سال بعد برمی گرده.� )آلووووین(

  ‏آدمیزاد ذره‌ذره خودشو از دست میده و یهو میبینه 
خــودش مونــده و آدمایی کــه نه دوســش دارن و نه 
)متواری( دوستشون داره �
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